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این شماره قاف، با »طبیعت گردی« آغاز می شود. پاییز، فصل 
طبیعت گردی است.

پاییز که از راه می رســد، صــدای کویر نه در گوشــم که در   
بندبند وجودم طنین انداز می شود و سراپا لبریز از شوق 
دیدارش می شوم. کویر این پهنه سخاوت خدا، جایی که می شود خدا را 
نزدیک تر از هر زمان و مکانی به خود یا فت، جایی که از آسمانش ستاره 
می بارد و شــن هایش با موســیقی باد می رقصند و ســکوت و آرامشی 

جادویی در آن جاری می شود.

»ســبزینه« حکایت رنج زنــان الموتی اســت. زنانی کــه ماه ها 
می کوشند تا حاصل دسترنجشان قوت سفره شان بشود.

چند ســاعت بعد وقتی که مه را رد می کنــم و جاده را به   
سمت بستر»شاهرود« پایین می روم، ماشین های باری 
که گونی های برنج حمل می کنند، در جاده بیشــتر دیده می شــوند. 

کمی پایین تر بوی برنج همراه با باد خنک تمام صورتم را پر می کند.

»بازارگردی« شرح چرخیدن در بازاری است که شلوغی، تنوع 
و رنگ، مشخصه های بارز آن هستند.

 در چابهار هم »شلوغی« اولین نشانه بازار است؛ آدم های 
فراوانی کــه با لباس هــای رنگی، لابــه لای هــم می گویند و 
می شنوند؛ می خرند و می فروشند؛ می پزند و می خورند. اینجا در بازار 

چابهار، همه چیز رنگ و بوی محلی دارد.  

»روستاگردی« درباره روســتایی است که هم طبیعتی 
دیدنی دارد و هم تاریخی تماشایی.

 در منابع مختلف و منبع قابل دسترس نوشته استاد  
دهگان این طور آمــده که واژه »انجــدان« معرب واژه 
»انگدان« است. در متون تاریخی ازروستا با عنوان »انکوره« و »انغوزه« 

هم نام برده شده. 

»تاریــخ« شــرح تماشــای بنایــی اســت کهــن در 
دشت هایی که قشلاق قشقایی هاست. 

 کاخ اردشــیر بابــکان فیروزآبــاد را می تــوان یکــی از  
ارزشــمندترین آثار باســتانی بــه جــا مانــده از دوران 
ساسانیان دانست که دارای معماری و ساختار منحصر به فردی است 
و در سه کیلومتری فیروزآباد قرار گرفته و همچنین در سال های اخیر در 

فهرست میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده است.

»خیابان غذا« درباره عادت شیرازی ها به آش خوردن 
در وعده صبحگاهی است. 

قدمت و کیفیت و طعم آش ســبزی شــیرازی تا   
جایی است که راه ثبت ملی شدن را نیز طی کرده 
اســت و اتــاق اصنــاف فــارس و اتحادیــه پزندگان 
شیراز و میراث فرهنگی فارس، کار های لازم برای ثبت ملی آن را طی 

کرده اند و آش سبزی ۱۹ شهریورماه به ثبت رسید.

امروز ۲۶ مهر ماه است. روزی که روز »تربیت بدنی و ورزش« نام دارد. نام امروز را که می بینم باز همان دخترک ۱۱ ساله ای 
می شوم که با شــلوار ورزشــی صورتی ، در حیاط بزرگ دبستان ایســتاده و اگرچه ظاهراً در حال نرمش است ولی همه 
وجودش متوجه آن قسمت از زمین بازی شده که تور بسکتبال قرار دارد و دو نفر مشغول صحبت هستند. یکی از این 

دو نفر خانم ورزش است.
خانم ورزش شاید بیست و دو سه ساله بود. لاغر و قد بلند با پوست شیربرنجی و رنگ دانه های سبزی که از پشت عنبیه، 
در کاسه چشمش سمج نگاه می کردند و دست بردار هم نبودند. اما بیشتر از همه آن لبخند صاف کج، در صورتش نمود 
داشت. لبخندی که نمی توانستی حدس بزنی پشتش چه قصه ای برایت دارد. اینکه ده تای دیگر دراز و نشست بروی؟ 
دوی رفت و برگشت را تکرار کنی؟ دوباره از میله همیشه لغزان و نامهربان بارفیکس آویزان شوی؟ و... همه این ها قابل 
تحمل تر بود تا لبخندی که خانم ورزش آن لحظه داشــت از فاصله چند متری نثارم می کرد. درست موقع صحبت با 

مامان. از همین فاصله می توانستم بوی چغلی اش را در هوای سرد پایان مهر ماه حس کنم.
خانم ورزش آن قدر بهمان سخت می گرفت که بیشتر ما دختر های کلاس پنجم ۱ آرزو می کردیم زنگ ورزش، هیچ وقت 
نرسد و روز های هفته از دوشنبه یکهو به چهارشنبه بپرد. پرشی بلندتر از پرش های الهام انصاری که نورچشمی خانم بود 
و اندازه یک قورباغه از محل علامت گذاری شده خطوط پرش، پرواز می کرد و اگر جلویش را نمی گرفتی تا حیاط مدرسه 
راهنمایی مجاور می جهید. با آن کفش های سفید کهنه، آن قدر بی خیال و سبکبال می پرید که لبخند صاف و کج خانم 
ورزش را تبدیل به خنده ای درست و حسابی می کرد. جوری که ما هم لحظه ای غرق در شادی کودکانه می شدیم و یادمان 
می رفت پشت این پرش ها و تشویق ها، چه آش چربی در انتظارمان هست. طوری که تا آخر زنگ مجبور می شویم بار ها 

بپریم. پرش های انصاری باعث می شد سطح توقع خانم ورزش از ما هم بیشتر شود.
چادر مشکی مامان در حیاط باد می خورد و خانم ورزش حالا چشم های سبز تیله ایش را به من دوخته بود. قرار بود چه 
شود؟ کنار فرنوش و هانیه، در حلقه بچه های کلاس، با نرمش بدن هایمان را برای زنگ ورزش گرم می کردیم و همه حواسم 
متوجه گفت وگوی مامان با خانم ورزش بود که دست به سینه به میله تور بسکتبال تکیه داده و از آن فاصله گاهگاهی 

با فریاد به بچه هایی که خوب نرمش های الهام انصاری را انجام نمی دادند تذکراتی می داد:
-شاهقلی! خوابت برده؟

-یوسفی! طوری ت نمی شه یک کم دست هات رو تکون بدی.
-کریمی! چاشت نخوردی؟

همه به گفتمان خانم ورزش عادت داشتیم و با بی رحمی عجیبی به مزه پرانی هایش می خندیدیم. حتی اگر متلک هایش 
دوست نزدیک خودمان را هدف شلیک قرار داده بود. خانم ورزش از مامان فاصله گرفت و سمت حلقه بزرگ ما دوید. آب 

گلوی خشکم را به زور فرو می دادم و هرچقدر می خواستم تمرکز کنم انگار دست و پا هایم در اختیارم نبودند.
-مرتضوی! برو مامانت کارت داره.

از حلقه جدا شدم و نفس زنان سمت مامان رفتم. از سوپری کنار مدرسه برایم خوراکی خریده بود. سلام کردم و سرم را به 
معنای »چی شد« تکان دادم. مامان چشم های بزرگش را به زمین دوخت. »بعداً می گم. « دفتر را نشان داد و همین طور 
که خداحافظی می کرد گفت می رود تا با مدیر هم صحبت کند. بیسکوییت و ویفر توی دستم، دور شدنش را تماشا 

می کردم و قلبم توی دهانم می زد. اگر خانم ورزش عصبانی تر می شد؟
آن روز مامان با خانم مدیر صحبت کرد. درباره بیماری قلبی من. درباره سخت گیری های زیادی خانم ورزش. عکس اکو ها 
و نوار قلب هایم را روی میز مدیر پخش کرد و چه بسا اشکی هم برای دخترک بیمارش افشاند. از آسان گیری معلم ورزش 
سال قبل گفت و اینکه معلم امسال، حتی به بچه های ناسالم هم رحم نمی کند. مامان گفته بود یعنی این خانم درکی از 
مریضی ندارد که به او می گوید دخترش تنبلی می کند و کمی تحرک، هیچ کس را نمی کشد؟ مامان گفته بود و گفته بود و 

مدیر با او همدردی کرده بود و نتیجه همه این صحبت ها سه تا نمره ۱۵ از ورزش در کارنامه درسی ام شد.
حالا قرار بود راهنمایی بروم و هنوز تجربه بد خانم ورزش کلاس پنجم، اذیتم می کرد. ولی با آشنایی با خانم دانشور دبیر 
درس ورزش اول راهنمایی، ترس های من هم از درس ورزش در قلب نوجوانم دفن شد. خانم ورزش جدید، با آن ژیان سبز، 
با آن قلب مهربان، با آن سوت سیاه وسط گردن و مرام لوطی واری که داشت، خاطره ای جدید از ورزش در ذهنم ساخت.

باید هرکس اول سال رشته ای ورزشی را انتخاب می کرد و من هم به توصیه خانم ورزش رشته پینگ پنگ را انتخاب کردم. 
حضورم در این ساعت هم اختیاری بود. می توانستم اول زنگ با بچه ها توی حیاط نرمش های سبک را انجام دهم یا 
توی کلاس بمانم. ناظر بازی دوستان پینگ پنگ بازم باشم یا خودم هم بازی کنم. خیلی وقت ها خانم ورزش هم یکهو 
می آمد. راکت را بی صدا از یکی مان می گرفت و شروع می کرد. با آن هیکل فربه، چالاکی اش حرف نداشت. جالب تر از 
زنگ های ورزش، زنگ تفریح هایی بود که با دبیر سختگیر ریاضی همبازی می شد. هیچ کدام کم نمی آوردند و بازی های 

هیجانی شان نصف مدرسه را به سالن طبقه اول می کشاند. 
خانم ورزش گاهی از کتاب همراهش، جمله های بزرگان را می خواند و یا نصیحتمان می کرد: »این مســتخدم مدرسه 
آقای شیرودی گناهیه بچه ها! )یعنی گناه دارد. ( زباله هاتون رو نریزین دور و بر سطل ها. « روز معلم، جوراب های اسپرت، 
بیشترین هدیه ای بود که از بچه ها گرفت و من کتابی برایش هدیه بردم که اولش را مامان با خط قشنگش نوشت و از 
معلم مهربانم تشکر کرد. آخر سال برایش تحقیقی درباره انواع طبع ها بر اساس کتاب »قانون« ابن سینا نوشتم و نمره 

۲۰ را گرفتم. این خاطره خوب سه سال برایم تکرار شد.
۳۰ سال از آن روز ها می گذرد. نمی دانم خانم دانشور کجاســت و چه می کند؟ در قید حیات است یا به دنیای رفتگان 
پیوسته. ولی هنوز آن صورت سبزه و مهربانش جلو چشمانم است و لهجه شیرینش توی گوشم زنگ می زند. آن روز 
که به تشویقش دسته جمعی باغچه های حیاط را از برگ ها پاک کردیم و با خنده گفت: »این هم یک جور تربیت بدنی 
هست دیگه. بدن هامون رو تربیت می کنیم برای پاکیزگی«. لبخند مستخدم مدرسه با آن چشم های گرد سیاه و ریش 

فرفری در آن لحظات فراموشم نمی شود و آب نبات هایی که به نشانه تشکر به تک تکمان داد. با طعم ترش و شیرین.

هدیه سادات میرمرتضوی 

زنگ ورزش


